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 19 گيري توهمات از نگاه باركلي نقش زبان در شكل

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  
  

  گيري توهمات از نگاه باركلي نقش زبان در شكل
  

   دكتر ابوالفضل رجبي 
 چكيده

هيچ تعيني پذير نيستند، زيرا  از نگاه باركلي اساساً تصورات انتزاعي از حيث منطقي امكان
سان اين  ندارند. براي مثال تصور انتزاعي رنگ، نه سفيد است، نه سياه، نه سرخ، نه سبز و... بدين

تصور در واقع وجود ندارد، زيرا متناقض خواهد بود. علاوه بر اين كاركردهايي كه براي تصورات 
زاعي چندان به كار برقراري شوند، قابل قبول نيستند؛ اولاً تصورات انت انتزاعي در نظر گرفته مي
آنكه از اين تصورات آگاهي داشته باشند، به  آيند. زيرا عموم مردم بي ارتباط ميان مردمان نمي

نشينند. ثانياً تصورات انتزاعي در گسترش علوم و شناخت نقشي  ديگر به گفتگو مي آساني با يك
واسطه جايگزين باركلي، يعني ه اع، بلكه بندارند، زيرا مفاهيم و قوانين كلّي علوم نه از طريق انتز

هاي كلّي و اشياي  گيرد. ثالثاً تصورات انتزاعي ارتباط نام ي صورت ميينمايندگي تصورات جز
هاي كلّي از طريق انتزاع فراهم آمده باشند، كاملاً فاقد  كنند. زيرا اگر نام ي را حاصل نمييجز

  نخواهند داشت.  ي مناسبتييتعينند و بنابراين با اشياي جز
ي معتقد است. به اعتقاد وي وقتي ياما باركلي به جاي آموزه انتزاع به نمايندگي تصورات جز

آيد و نماينده تمام مصاديق  ي از اين نام به ذهن مييآوريم، مصداقي جز نامي كلّي را به زبان مي
وري كلي، تعين شود. به ديگر سخن چنان نيست كه ما در ذهن خويش تص ديگر آن محسوب مي

به اصطلاح باركلي ـ  نايافته و انتزاعي (يعني منتزع از هر خصوصيتي) داشته باشيم. در واقع ـ و بنا
آمد نيست. زيرا لازمه  رسد كه جايگزين باركلي چندان كار ي است. اما به نظر مييهر تصوري جز

  آن داشتن تصوراتي كلي و پيشيني است.
  

  كليدي هاي هواژ
  ييتصورات انتزاعي، تصوير، تصورات جززبان، 

  

                                                 
  .، ايران، اراكتاريخ و فلسفه تعليم و تربيتاراك، گروه  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد *
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20 گيري توهمات از نگاه باركلي نقش زبان در شكل  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  مقدمه 
دارد.  زبان يكي از موضوعاتي است كه همواره توجه فيلسوفان را به خود معطوف مي

كنند. براي مثال در  بسياري از فلاسفه زبان را مستقيماً به عنوان مسأله اصلي خويش طرح مي
گيرد. (افلاطون.  ها مورد بحث قرار مي واژهـ انشقاق 1كراتولوسيكي از رسايل افلاطون ـ به نام 

چون فلسفه زبان يا فلسفه تحليل زبانيا  هايي هم ) در قرن گذشته نيز مكتب90ــ389: 1381
فلسفه زبان روزمره شكل گرفتند. اما گذشته از اين طيف، بسياري فيلسوفان زبان را منشأ و 

جمله ويتگنشتاين معتقد است كه عمده دانند. از آن  گيري مسايل فلسفي مي منبعي مهم در شكل
  هايي در زبان است:  مسايل فلسفي محصول سوء تفاهم

معنا  شوند، نه نادرست، بلكه بي هايي كه در آثار فلسفي يافت مي بيشتر قضايا و پرسش
توان اين  هايي از اين دست پاسخ گفت، بلكه تنها مي توان به پرسش سان نمي هستند. بدين

هاي فيلسوفان، از به فهمي در منطق زبان ناشي  معنا دانست. بيشتر قضايا و پرسش بيها را  پرسش
  شوند.  مي

  ). 1974وينگنشتاين، در واقع مسأله نيستند. ( )فلسفي(ترين مسايل  و عجيب نيست كه عميق
سان اگر ما از زبان به درستي استفاده كنيم، مسايل فلسفي شكل نخواهند گرفت.  بدين
هاي فيلسوفان پاسخ گفته است. در  انديشي انديشد كه به تمام كج با اين تدبير مي ويتگنشتاين

جا اعتبار يا عدم اعتبار ديدگاه ويتگنشتاين چندان محل بحث نيست. اما به هر روي اين  اين
اي ديرينه دارد. بسياري از فيلسوفان ـ و از آن جمله ـ باركلي به  نگرش در فلسفه سابقه

زبان در فلسفه پي برده بودند. باركلي فيلسوفي ايرلندي است كه به همراه لاكو  معضلات ناشي از
دهد. يكي از معضلاتي كه وي از زبان ناشي  بريتانيايي را تشكيل مي 3گرايان گانه تجربه ، سه2هيوم
هاي  گيرد كه ما علاوه بر نام جا شكل مي راجع است. بحث از آن 4داند، به تصورات انتزاعي مي
و... مصاديقي  »مولانا«، »سعدي«بريم. براي مثال  هايي كلي نيز به كار مي و خاص، نامي يجز

                                                 
1 ـ   Kratylus 

2  David Hume  ـ

 empiricists ـ 3

4   abstract ideas  ـ
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

روند. اما چه چيز باعث  ي و خاص به شمار مييهايي جز ي از انسان هستند و بنابراين ناميجز
انديشند كه ما  بدانيم. لاك و بسياري ديگر از فيلسوفان چنين مي »انسان«شود كه اين افراد را  مي
را  »مولانا«و  »سعدي«چون  ي هميرسيم. براي مثال افرادي جز هاي كلي مي ز طريق انتزاع به ناما

كنيم، اين  گذاريم و صرفاً اشتراكات آنها را لحاظ مي هاي آنها را كنار مي آوريم، تفاوت در نظر مي
  دهند.  اند ـ مفهوم كلي را تشكيل مي ه اشتراكات كه ـ از مصاديق انتزاع شد

ي يباركلي با اين نگرش مخالف است. به اعتقاد وي مفهوم كلي انسان كه از تصورات جز
انتزاع شده باشد، اساساً متناقض و ناسازگار است. زيرا بايد نه سفيد، نه سياه، نه ايراني نه 

ي توان چنين گفت. يعن هاي كلي مي گونه تعيني ندارد. درباره تمام نام اروپايي و... باشد؛ يعني هيچ
شود  پذير نيست. انسان كلي انتزاعي وجود ندارد. اما آنچه موجب مي انتزاع به طور كلي امكان

مورد از زبان است.  اي نابجا و بي ل باشند، استفادهيلاك و امثال او به وجود مفاهيم كلي انتزاعي قا
ه است. بنابراين اند كه هر تصوري الزاماً با موجودي در خارج از ذهن، همرا ايشان چنين انديشيده

طور كه مطابق با سقراط انساني در خارج وجود دارد، بايد به ازاي واژه  از نگاه اين گروه، همان
كلي انسان نيز موجودي باشد ـ يعني بايد در خارج از ذهن و عالم واقع انساني كلي و مستقل از 

، اما در خارج هويتي تصوري در ذهن داريم »انسان«افراد وجود داشته باشد. اگرچه از مفهوم 
  مطابق با آن وجود ندارد. 

انديشند كه  شود. مخالفان چنين مي توجه ديگر باركلي به زبان، معناداري كلمات را شامل مي
شود  هر كلمه تنها و تنها يك معنا دارد، اما از نظر باركلي معناي هر كلمه در كاربرد آن يافت مي

چون ويتگنشتاين و متفكران  سلف فيلسوفاني نوين همسان وي پيشرو و  يابد. بدين و تحول مي
گيري  پسامدرن است. ارزيابي نگرش باركلي راجع به تصورات انتزاعي و نقش زبان در شكل

  مغلقات فلسفي موضوع مقاله حاضر خواهد بود.
  

 شرحي از آموزه تصورات انتزاعي

. دكن توصيف و تبيين مي، آموزه تصورات انتزاعي را يتعليقات فلسفباركلي در فقراتي از 
توان  پردازد. مي هاي اين آموزه مي در فقرات مزبور باركلي به شرح مؤلفه) 497: 1999باركلي، (

  بندي كرد:  را چنين جمع آنهاهاي آموزه مذكور در  مؤلفه
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  هستند.  1هعبارات و جملات به اين دليل معنا دارند كه تعابيري از انديش ــ1
  اند.  ديگر تشكيل يافته ها از تصوراتي مرتبط با يك انديشه ــ2
رود. به  اي كلي به شمار مي واژه مسفيد«كلمه  »الف سفيد است«چون  در عباراتي هم ــ 3

چون ابرها، برف، شير و...  ديگر سخن از اين واژه براي توصيف اشيايي متفاوت و گوناگون هم
  شود.  استفاده مي

  است.2شود كه نماياننده تصوري كلّي محسوب مي مكلي«به اين دليل يك واژه كلي،  ــ4
تصورات كلي، با تصوراتي حسي كه فيلسوفان، علت ظهورشان را تأثير اشياي مادي و  ــ 5

  هستند. 3ييدانند، تفاوت دارند. زيرا اين تصورات حسي، جز خارجي بر حواس ما مي
 .دشون ي حاصل مييتصورات كلي به واسطه انتزاع از تصورات حسي و جز ـ 6

)Vesey1982: 36(  
پذيرد. اصل پنجم نيز از حيث تفاوتي كه  باركلي چهار اصل نخست از اصول فوق را مي

ي و كلي برقرار است، مورد پذيرش باركلي قرار دارد. اما مسلماً وي علت يميان تصورات جز
داند.آنچه باركلي در ميان اين اصول  ظهور و بروز تصورات حسي را اشياي مادي و خارجي نمي

كند، اصل ششم است: يعني حصول تصورات كلي، به واسطه انتزاعاز  به طور كامل انكار مي
ا تصورات كلي مخالفتي ندارد، بلكه تصورات كلي انتزاعي را ي. باركلي بيجزحسي و تصورات 
  )12: 1375 ،. (باركليكند نفي مي

كه  پردازد. هدف از انتزاع، چنان مي »نظريه انتزاع«لاك در دو فقره از رساله به طرح و تبيين 
جود توان براي هر مو دارد، اقتصاد در به كار بردن واژگان است. از آنجا كه نمي وي اظهار مي

پردازد و امور مشابه با  بندي موجودات مي ي نامي در نظر گرفت، ذهن به مقايسه و طبقهيجز
لاك  )1975:11، لاك(دهد.  گنجاند و به آنها نامي مشترك مي ديگر را ذيل يك طبقه مي يك
كند كه در آن ذهن كودك آرام آرام به تشكيل تصورات انتزاعي  چنين به فرآيندي اشاره مي هم
از فصل  8و  7گيري تصورات انتزاعي در فقرات  شناختي از شكل نپردازد. اين تحليل روا مي

                                                 
 thoughts ـ 1

 universal ـ 2

3  particular  ـ
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ي براي ي. بر اين اساس كودك در آغاز تنها با تصورات جزشود بيان مي هرسالسوم، كتاب سوم 
گردد كه  مثال پدر و مادر سر و كار دارد. بعدها و بر حسب تجربه متوجه وجود هوياتي مي

اختلافاتي با پدر و مادر دارند. كودك با كنار گذاشتن اختلافات و خصوصيات  ها و شباهت
  دهد.  شكل مي »انسان«يك از اين هويات و حفظ مشتركات آنها به تصور انتزاعي فردي هر
دريافت  ــ2حذف مختصات.  ــ1داند:  سان لاك انتزاع را در دو مرحله ميسر مي بدين

گذارد، سپس  هاي آنها را كنار مي يابد، تفاوت ور مشابه را در ميمشتركات. ذهن انسان در ابتدا ام
هاي فردي  دهد. براي مثال مشخصه مانده كه ميان آنها مشترك است، نامي واحد مي به وجوه باقي

  دهد.  مشتركات اين افراد، تصور انسان را شكل ميو با حفظ  كند و زيد و بكر را حذف مي وعمر
. ددان لاك تصورات انتزاعي را صرفاً اعتباراتي ذهني ميست كه ا اما نكته شايان توجه آن

يعني وي معتقد نيست كه به ازاي اين تصورات موجوداتي در خارج وجود دارند. )1975لاك، (
ي، هر يك به موجودي خارجي يتصورات جزظاهراً باركلي اين نكته را به درستي درنيافته است. 

گونه  ي است. كاركرد اينينچه در خارج وجود دارد جزي متعلقند. به نظر لاك هر آيو جز
سان لاك درباره وجود  گذاري و سهولت در سخن است. بدين تصورات صرفاً اقتصاد در نام

  .واقعي و خارجي ما به ازايي براي اين تصورات ادعايي ندارد
  

  نفي كاركردهاي ادعايي براي تصورات انتزاعي
م انتزاعي كه دعوي فيلسوفان پيشين ـ و از آن جمله به اعتقاد باركلي، تصورات و مفاهي

لاك ـ بر وجود آنهاست، تماماً محصول استفاده نابجا از زبان و الفاظ هستند. اين معضل، به زعم 
 )6: 1375 ،ت. (باركلياسشده ها و مشكلات حكمت نظري را موجب  باركلي پيچيدگي

از قبيل مابعدالطبيعه، منطق، رياضي  ها، فرض تمامي دانش انديشد كه پيش باركلي چنين مي
هاي نيوتن از جمله  باركلي با برخي آموزه(همان) . ستو فيزيك وجود تصوراتي انتزاعي ا

ورزد. در  حركت مطلق و زمان مطلق ـ به دليل ابتناي آنها بر تصورات انتزاعي مخالفت مي
، 118، 13: 1375(باركلي. . تبه مثابه تصوري انتزاعي پذيرفته شده اس1»وحدت«رياضيات نيز، 

                                                 
 unity ـ 1
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وحدت «گيرد. به اعتقاد وي، باور به  در اين مورد نيز باركلي، راهي مشابه در پيش مي) 120
نامعقول است. بنابراين عالمان علوم مزبور كه مباني نادرست و نامعقولي دارند، تاكنون  »انتزاعي

فرض تصورات انتزاعي است. اين م، ناشي از واند. تمام معضلات موجود در آن عل به بيراهه رفته
  .كند هاي دانش نيز صدق مي سخن در مورد ديگر شاخه

سد كه  تصورات انتزاعي فاقد كاركردهايي هستند كه طرفدارانشان انتظار دارند. به نظر مي
برقراري ارتباطات بينا  ــ1دهند:  مدعيان تصورات انتزاعي، سه كاركرد را به اين امور نسبت مي

ي كه يبرقراري پيوند ميان واژگان كلي و اشيايي جز ــ3قويت شناخت و علم ت ــ2 1يشخص
خورد كه مؤيد همين تلقي است. لاك نيز  مصداق آنها هستند. در آثار لاك فقراتي به چشم مي

ها ضروريند، ثانياً ما را  انديشد كه تصورات انتزاعي اولاً براي تفهيم و تفهم ميان انسان چنين مي
اي هستند ميان واژگان كلي و  رسانند و ثالثاً واسطه وم و ارتقاي شناخت ياري ميدر پيشبرد عل

گونه تصورات اگرچه اعتباري و ذهني هستند، اما كاملاً ضرورت  مصاديق آنها. بر اين اساس اين
بود، چندان به كار برقراري ارتباط ميان  پذير مي تك اشيا حتي اگر امكان گذاري تك . نامدارند
آمد. به همين دليل ما براي آنكه منظور خود را به ديگر آدميان بفهمانيم و معناي  ها نمي انسان

 كنيم. ( هايي كلي را به صورت قراردادي بر امور مشابه اطلاق مي مورد نظر ايشان را دريابيم، نام

رتباط ميان آيند، برقراري ا هاي كلي كه از طريق انتزاع حاصل مي سان نام بدين) 5، 3، 3: 1975لاك، 
، لاك هدف زبان را آيد اين گفتار بر ميطور كه از  شود. همان ها و مفاهمه آنها را موجب مي انسان

كند. ديگر متفكران هم عصر با باركلي  انتقال تصورات از ذهن گوينده به ذهن مخاطب قلمداد مي
هدف را برآورده  نيز چنين نگرشي نسبت به زبان دارند. تصورات انتزاعي از نگاه ايشان، اين

  سازد.  مي
بريم، اولاً و  مي لاك كلماتي را كه در حافظه خود داريم يا در گفتگو با ديگران به كار

دانستن معناي ) بنابراين از نظر وي 2، 2، 3ايپيد، داند. ( بالذات نماينده تصوراتي در ذهن ما مي
يگري درباره واژه . حال فرض كنيد كه شخصي با داست هر كلمهبا شناخت تصورات يكي

گو، برخورداري از فهمي مشترك  و گيري اين گفت سخن بگويد. به نظر لاك لازمه شكل »انسان«

                                                 
1  intersubjective  ـ
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كه خواهيم گفت، باركلي اين تلقي از  است. چنان »انسان«درباره تصور كلي و انتزاعي 
  كند.  كاركردهاي زبان را نفي مي

آورد، بهبود شناخت و ارتقاي علم  ميكاركرد ديگري كه لاك براي تصورات انتزاعي در نظر 
بر تمام اشيا ضرورت و  1گذاري است. وي در مبحث مربوط به كليات، براي بيان اين نكته كه نام

گذاري تمام اشيا،  به زعم لاك در علم به كليات نيازمنديم و نامكند.  امكان ندارد، دلايلي ذكر مي
هاي كلي،  شود. بايد اشيا را با توسل به نام نميدر صورت امكان، بسط و گسترش علم را موجب 

از نظر ) 3، 3، 3: 1975لاك، تحت انواع گوناگون درآوريم و از اين طريق به علم دست يابيم. (
ها و اختلافاتشان و اطلاق نام بر آنها، در توسعه علوم  بندي موجودات برحسب شباهت لاك دسته

چه به هر موجود فردي نامي  از نظر وي چنانو شناخت به طور كلي، بسيار سودمند است. 
 )4، 3، 3ايپيد، ت. (رف شد، كاروان علم بسيار بسيار كند پيش مي اطلاق مي

دهند  گونه تصورات نسبت مي درباره سومين كاركردي كه طرفداران تصورات انتزاعي به اين
يات يكلي و جزنيز پيش از اين سخن گفتيم. لاك، تصورات انتزاعي را پيونددهنده واژگان 

هايي  ديگر شباهت داند. ما براي سهولت در زبان و اقتصاد زباني، به موجوداتي كه با يك مي
ي، ما به ازاي يكنيم. تصورات كلي برخلاف تصورات جز اساسي دارند، نامي واحد اطلاق مي

ما  موجودات فردي نيستند. براي مثال وقتي از درياچه خزر تصوري در ذهن داريم، اين تصور،
به عبارت ديگر در عالم خارج، به ازاي اين تصور، موجودي  .ي استيبه ازاي موجودي جز

را در نظر آوريم. اين تصور ـ به زعم  »درياچه«ي و قابل تجربه وجود دارد. اما تصور كلي يجز
ي شكل گرفته است و هيچ گونه تعيني ندارد، اما در يهاي جز لاك ـ برحسب انتزاع از درياچه

در عالم  »درياچه«توان آن را به موجوداتي كثير اطلاق كرد. يعني به ازاي تصور  ال ميعين ح
هاي كلي مطابقند، در واقع  خارج، موجودات كثيري وجود دارند. تصورات كلي انتزاعي كه با نام

  )13: 1375. (باركلي. روند ها با مصاديقشان به شمار مي واسطه اين نام
كند و از اين طريق به نفي تصورات  كلي انكار ميه انه را بباركلي اين كاركردهاي سهگ

پردازد. نخستين كاركرد براي تصورات انتزاعي، برقراري ارتباط ميان مردمان تلقي  انتزاعي مي
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(همان، ».مردم كه ساده و امي هستند، هرگز ادعاي انتزاع تصورات را ندارند هعام«شود. اما  مي
آنكه از مغلقات فلسفي و از آن جمله  بي ،پردازند ديگر مي يك مردم به گفتگو با) 10مقدمه: 

تصورات انتزاعي چيزي بدانند. براي سخن گفتن و برقراري ارتباط با ديگران اساساً نيازي به 
شود. اما شايد بتوان گفت كه مردمان از فرط استعمال  تشكيل تصورات انتزاعي احساس نمي

حتمال را طرح كرده و سپس به رد آن چنين تصوراتي نسبت به آنها اشعاري ندارند. باركلي اين ا
توان به عنوان مبدأ تاريخي براي  ها را نمي ت. از نظر وي هيچ دوراني از عمر انسانپرداخته اس

گيري تصورات انتزاعي در نظر گرفت. در دوران طفوليت چنين امر دشواري از توان انسان  شكل
صورات انتزاعي بپردازند و پس از خارج است. چنين نيست كه كودكان ابتدا به فهم و تشكيل ت

هاي پس از آن نيز، چنين فعاليت و فرايندي را  آن سخن بگويند. به علاوه در دوران رشد و سال
هاي فلسفي ـ و  هاي معمولي كه از جنگ و جدال انسان) 14كنيم. (همان:  در خود احساس نمي

كنند، بدون  ها احساس نمي بدان از آن جمله مبحث تصورات انتزاعي ـ آگاهي ندارند و نيازي نيز
  يابند.  ديگر را درمي پردازند و مقصود يك گونه مشكلي به گفتگو مي هيچ

اما در اين صورت چه چيز موجب شده است كه برخي فيلسوفان، تصورات انتزاعي را براي 
غايت زبان ايشان، يگانه  ــ1كند:  ها ضروري بدانند؟ باركلي براي اين باور، دو دليل ذكر مي انسان

اين افراد معتقدند كه هر نام با معنايي، نماينده يك تصور  ــ2دانند.  را برقراري ارتباط و تفهيم مي
انجامد. فيلسوفان معاصر  تلفيق اين دو حكم، به پذيرش تصورات انتزاعي مي) 19(همان: است. 

(همان) دانستند.  ه ميباركلي تنها كاركرد زبان را انتقال تصورات از ذهن گوينده به ذهن شنوند
هاي  اي بايد بر معناي معيني دلالت داشته باشد. كلمات و نام به علاوه معتقد بودند كه هر واژه

كلي  هاي هي، ما با واژيهاي جز ي هستند. اما علاوه بر ناميي، مسلماً ما به ازاي تصوراتي جزيجز
عصر با  بنا به اعتقاد فيلسوفان هم كنيم. نيز سروكار داريم و به طور مداوم از آنها استفاده مي
هاي كلي نيز هر يك بايد ما به  سان واژه باركلي هر واژه با معنايينماياننده يك تصور است. بدين

  گيرد.  ازاي تصوري باشند و اعتقاد به تصورات انتزاعي از همين جا نشأت مي
ل است. در ينيز قاعصران خود، براي زبان، كاركردهايي ديگر  اما باركلي بر خلاف هم

كنيم تا احساسات خويش را نشان دهيم. برخي اوقات از  بسياري مواقع، ما از كلمات استفاده مي
چون ترس، لذت، شوق، اندوه و... در ما  خواندن يك متن يا شنيدن يك سخنراني، احساساتي هم
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بان ـ يعني انتقال و آنكه اساساً تصوري در ما حاصل شده باشد. اين كاركرد ز آيد، بي به وجود مي
بروز احساسات ـ از نگاه فيلسوفان پوشيده مانده است. انتقال و بروز احساسات، عموماً 

بنابراين در موارد مزبور به تصورات ) 20،(همانگيرد.  واسطه تصورات انتزاعي صورت مي بي
  انتزاعي نيازي نيست. 

نيست، زيرا زبان جز برقراري  بنابر آنچه گفتيم نخستين دليل طرفداران انتزاع پذيرفتني
ارتباط از طريق تصورات كاركردهايي ديگر نيز دارد. باركلي دليل دوم اين گروه را نيز نادرست 

كند. به عبارت  افراد مزبور معتقدند كه معناي هر واژه را تصور معادل با آن تعيين مي ؛پندارد مي
كند. اما باركلي چنين  يت ميديگر يك واژه از آن حيث با معناست كه از يك تصور حكا

بريم،  اي را به كار مي شود. ما گاهي واژه انديشد كه معناي هر كلمه، در كاربرد آن مشخص مي مي
يابند.  هاي كلمات تغيير مي آنكه اساساً به تصور مقارن با آن بينديشيم. در بسياري موارد، دلالت بي

آب از سر ما گذشته «چنين بگوييم: براي مثال تصور كنيد كه در موقعيتي خاص به شخصي 
ايم. با بيان اين جمله،  قطعاً منظور از بيان چنين سخني آن نيست كه ما در آب غرق شده »است

گيرد، بلكه هر دو، مفهومي ديگر را  معمولاً حتي تصوري از آب در ذهن ما يا مخاطب شكل نمي
و فردي كه اختلافات را كنار توان در مورد د چنين مي يابيم. هم در پس اين عبارت در مي

همان شخص ه ميان فلان و ب«اند چنين گفت:  اند و مجدداً راه دوستي در پيش گرفته گذاشته
آوريم، شايد حتي بدون آنكه تصور آتش در  ما جمله اخير را بر زبان مي »بس برقرار است آتش

در حال حاضر، ست كه ميان دو فرد مذكور ا ذهن ما شكل بگيرد. منظور از اين سخن آن
سان معناي آب يا آتش در جملات فوق چيزي جز تصورات مقارن با  اختلافي وجود ندارد. بدين

پندارد كه معناي هر كلمه، در بستر و بافت كاربرد آن  هاست. به همين دليل، باركلي چنين مي آن
يدند، بيش از انديش عصران باركلي مي شود. بر اين اساس، هر كلمه، بر خلاف آنچه هم تعيين مي

معناي واحد براي هر كلمه نيز نادرست لحاظ فرض دوم ايشان، يعني  يك معنا دارد. بنابراين پيش
  است. 

چون  گيري توهمات و مغلقاتي هم باركلي به نقش زبان در شكل ،از مقدمه 18 در بند
ت. كند. معناي واژگان از نظر برخي حكما ثابت و معين اس اشاره مي »تصورات انتزاعي«

ل بودند؛ اين معنا عبارت بود از يطرفداران تصورات انتزاعي، براي هر واژه تنها و تنها يك معنا قا
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انديشد كه معناي هر كلمه، به نحوه كاربرد آن  تصور مقارن با واژه مزبور. اما باركلي چنين مي
گنشتاين در بستگي دارد. اين نگرش، بعدها در فلسفه ويتگنشتاين دوم تجلي يافت. به نظر ويت

اي، بايد بدانيم كه واژه مزبور چگونه به  ، براي فهم و دريافت معناي هر واژههاي فلسفي پژوهش
به هر تقدير باركلي، ) 302: 1985وينگنشتاين، (رود و چه هدفي از بيان آن در نظر است.  كار مي

  ل نيست. ييند تفهيم و تفهم سهمي قاآبراي تصورات انتزاعي، در فر
دهند، بهبود علم  گونه تصورات نسبت مي ديگر كه حاميان تصورات انتزاعي به اينكاركردي 

انديشند كه مبناي علوم همين تصورات انتزاعي هستند.  و توسعه شناخت است. ايشان چنين مي
اند.  توان نتيجه گرفت كه چنين تصوراتي سهمي شايان در پيشبرد علوم داشته بر اين اساس مي

اما ) 12: 1375(باركلي. ».علوم و استدلال علمي بر مفاهيم كلي مبتني است«ه پذيرد ك باركلي مي
پيش از اين ) 12: 1375(باركلي. . دشون به اعتقاد وي، مفاهيم مزبور به واسطه انتزاع حاصل نمي

 تصوراتكلي انتزاعيكند،  توضيح داديم كه باركلي منكر تصورات كلي نيست. آنچه وي انكار مي
شود كه يكي از مصاديق  است. از نگاه باركلي كليت مفاهيم و تصورات بدين طريق حاصل مي

ي را يكنيم، سپس حكم صادق راجع به اين مصداق جز ي را نماينده مصاديق ديگر تلقي مييجز
دان در اثبات قضاياي خويش،  سان يك هندسه دهيم. بدين به تمامي مصاديق ديگر تعميم مي

از «ي يدهد. اين مثلث جز هاي ديگر قرار مي كند و آن را نماينده مثلث ترسيم ميي را يمثلثي جز
الاضلاع و نمودار كليه آنهاست. به اين معني و  هاي مستقيم مقام تمام مثلث هر نوع كه باشد، قائم

 بنابراين از نظر باركلي در اخذ مفاهيم) 15: 1375(باركلي. »دانيم... به اين اعتبار آن را كلي مي
كلي، ابداً نيازي به تصورات انتزاعي نيست. جايگزين باركلي، براي آموزه انتزاع، نمايندگي 

  اخير نيز خواهيم پرداخت.  هي است. در موعدي مناسب، به تحليل و ارزيابي نظرييتصورات جز
اگر استدلال باركلي در بندهاي پيشين صحيح باشد، تصورات انتزاعي در برقراري ارتباط 

گيرند ـ هيچ سهمي نخواهند داشت.  ي ـ كه تحت آنها قرار مييهاي كلي و اشيايي جز ميان نام
  صورت سومين كاركرد ادعايي حكما براي تصورات انتزاعي نيز توجيهي ندارد.  در اين
  

  تصويري معنا  هجايگزين باركلي: نظري
فيلسوفان قرون هفدهم و هجدهم ـ به ويژه در انگلستان ـ اساساً انديشه را به معناي 
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اين سخن در مورد لاك نيز ) Urmson. 1991: 23(. ددانستن برخورداري از تصورات در ذهن مي
پندارد كه با تصوري معادل باشد. از نظر باركلي اشتباه لاك  صادق است. وي كلامي را بامعنا مي

گردد. لاك معناي هر واژه را با تصور مقارن  تصورات انتزاعي دقيقاً به همين نكته باز ميدر مورد 
دانست. به عبارت ديگر وي معتقد بود كه در ازاي هر واژه با معنايي، بايد تصوري  با آن يكي مي

هاي كلي نيز ضرورتاً  انديشيد كه به ازاي واژه وجود داشته باشد. وي بر همين اساس چنين مي
پذيرفت. ما انساني  تصوراتي وجود دارند و به همين دليل، وجود تصورات كلي انتزاعي را مي

ي معادل است، يعني تصوري يبا تصوري جز »سقراط«ناميم. كلمه  مي »سقراط«ي و فردي را يجز
را در  »انسان«پذير است. اما واژه كلي  كه از شخص سقراط در ذهن داريم. چنين تصوري امكان

فرض لاك ـ كه هر واژه معناداري معادل با تصوري است ـ واژه كلي  ريد. بر اساس پيشنظر بگي
سان  دهد. لاك بدين انسان بايد با تصوري معادل باشد. اين تصور، معناي واژه انسان را تشكيل مي

  هاي ذيل را دارد: كشد كه مشخصه را پيش مي »انسان« انتزاعي تصور
... به شمار بلند، نه كوتاه و، نه سياه، نه سفيد. ثانياً نه است»انسان«اولاً معادل با نام كلي

  .رود مي
چون ديگر متفكران آن عصر بر نقش تصورات در معناداري كلمات و  باركلي نيز هم
دانست. از فلسفه باركلي چنين  ورزيد، اما تصورات انتزاعي را مهمل مي جملات تأكيد مي

دانسته است. اين نگرش، پيش از باركلي نيز  وير معادل ميآيد كه وي اساساً تصور را با تص برمي
در نظر  »image«يا  »picture«به معناي  »idea«سابقه دارد. در ادبيات قرن هفدهم، اساساً لفظ 

 »تصويرهايي«اساس اين ديدگاه انسان از اشياي مختلف ) برUrmson. 1991: 24. (شود گرفته مي
آيند. سپس در ذهن  ي خارجي به مشاهده حسي در ميدر ذهن دارد. به عبارت ديگر اشيا

ي مزبور را ئرا تصور كند، در واقع تصوير شي يئگيرد. هر گاه فرد شي تصاويري از آنها شكل مي
  به ذهن آورده است. 

توان گفت كه لاك نيز ـ  اما آيا لاك نيز چنين نگرشي نسبت به تصورات داشته است؟ آيا مي
هاي فوق از اين  دانسته است؟ پاسخ پرسش ا با تصاوير معادل ميچون باركلي ـ تصورات ر هم

كند. به عبارت ديگر انتقادات  حيث اهميت دارد كه درستي يا نادرستي انتقاد باركلي را تعيين مي
باركلي تا آنجا بر نگرش لاك وارد است كه لاك نيز به تصويرانگاري در مورد تصورات باور 
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ل نباشد، انتقاد باركلي بر نگرش وي وارد نيست. يتصويرانگاري قاداشته باشد. اما اگر لاك به 
ترين شاهد اين ادعا  توان شواهدي ذكر كرد كه مبين تصويرانگاري لاك باشد. مهم ظاهراً مي

 كند:  نقل مياصول  مقدمه 13همان قولي است كه باركلي از لاك در فقره 

اطفال يا ذهن ناورزيده، آسان و تصورات انتزاعي به اندازه تصورات جزئي براي ذهن «
كند، همانا استعمال معتاد  واضح نيست و علت اينكه به ذهن اشخاص بالغ چنين واضح جلوه مي

مي آنهاست. زيرا اگر به خوبي مداقه كنيم خواهيم ديد كه تصورات كلي در واقع ساخته و يو دا
آيد. مثلاً  پنداريم به دست نمي ميست و به آن آسانيي كه ما ا پرداخته ذهن و قرين با مشكلات

آيا حصول تصور كلي مثلث... متضمن تحمل رنج و داشتن مهارت نيست؟ زيرا بايد نه 
الاضلاع، بلكه  الساقين و نه مختلف الاضلاع، نه متساوي الزاويه، نه متساوي الزوايا باشد نه قائم حاده

 تواند وجود داشته باشد نميصي است كه ها. در واقع اين چيز ناق ا و هيچ كدام از اينه همه اين
(باركلي. »زيرا تصوري است كه در آن اجزاء چند تصور مختلف ناسازگار به هم نهاده شده....

1375 :13(  
آن باشد. مثلثي كه  1رسد كه منظور لاك از تصور مثلث، در واقع تصوير ذهني به نظر مي

تصويرپذير نيست. اما اگر تصور را به  هاي مذكور باشد، واجد و در عين حال فاقد همه مشخصه
 »تصورات مثلث كليّ«معنايي جز تصوير در نظر بگيريم، چنين مثلثي قابل تصور خواهد بود. 
دهد. اما تصور مثلث  مصداقي از مثلث نيست، بلكه مفهوم و تعريف آن مصاديق را تشكيل مي

توان  است. در بند مذكور نمي ي از مثلثيكند، گويي مصداقي جز گونه كه لاك تبيين مي كلي آن
از  »تصويري«كرده است. وي  دلالتي بر اين نكته يافت كه لاك تصور را امري مفهومي قلمداد مي

يابد. باركلي، به اين تصويرانگاري در معنا باور داشته  جويد و طبيعتاً چيزي نمي مثلث كلي را مي
) به اصول 128و  126مه و بندهاي مقد 16و 15، 12است. در فقرات بسياري (از جمله بندهاي 

آيد، ناگزير در ذهن ما يكي  شود. بر اين اساس، وقتي نامي كلي به ميان مي اين موضوع اشاره مي
ما به هر روي فردي انساني و  »انسان«شود. براي مثال با كلمه كلي  از مصاديق آن نام تصوير مي

كنيم. به عبارت ديگر اين  ها قلمداد مي ساير انسان و نمايندهكنيم  ي را در ذهن تصوير مييجز

                                                 
1  mental image  ـ
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شود، زيرا با افراد انساني ديگر  هاي ديگر محسوب مي ي و فردي مصداق تمامي انسانيانسان جز
هاي لازم را دارد. در اثبات قضاياي هندسي نيز  مشترك است و همه مشخصه »انسان بودن«در 

ان، در اثبات قضايايي راجع به د چنين فرايندي در جريان است. براي مثال يك شخص هندسه
د. ورآ هاي ديگر به شمار مي كند و آن را نماينده تمامي مثلث ي را ترسيم ميي، مثلثي جز»ها مثلث«

رساند و سپس آنها را به ديگر  وي قضاياي مورد نظر را در مورد مثلث ترسيمي به اثبات مي
ي، تعينات خاص خود را دارد. آن ي و ترسيمي، به هر رويدهد. اين مثلث جز ها تعميم مي مثلث

شود، تعينات خاص خود را دارد.  در ذهن ما تصوير مي »انسان«انسان فردي نيز كه با ذكر نام 
الاضلاع باشد، اما وي احكام ثابت  كند، مختلف دان، ترسيم مي مثلاً شايد مثلثي كه شخص هندسه

الاضلاع،  الساقين، خواه متساوي اويها ـ خواه متس شده درباره آن مثلث را بر تمام انواع مثلث
در ذهن ما  »حسن«چنين با ذكر نام انسان ممكن است  داند. هم الزاويه و... ـ صادق مي خواه قائم

براي مثال بلند قامت، خوشرو، گندمگون، ايراني و...  .تصوير شود. اين شخص تعيناتي دارد
دق بر حسن ـ از حيث انسان بودن ـ بر حال به اين نكته اشعار داريم كه احكام صا است. با اين
افراد  هسان باركلي تعميم احكام يك فرد ب كند. بدين هاي ديگر با هر تعيني صدق مي تمامي انسان

هاي فردي افراد در اين احكام مدخليتي ندارند و  كند: مشخصه تبيين و توجيه ميچنين ديگر را 
هاي فردي، كه باعث تمايز آنها از  لثهاي مث شود. مشخصه تنها به مشتركات آنها توجه مي

كند. بدين ترتيب اين قضيه كه  ديگر است، در قضاياي صادق بر آنها تغييري ايجاد نمي يك
در وهله نخست با ترسيم مثلثي فردي و بررسي » است 180ها ْ مجموع زواياي داخلي مثلث«

ث ترسيمي ثابت شد، به شود. صدق قضيه مزبور ـ پس از آنكه در مورد مثل وضعيت آن آغاز مي
ها در قضيه مزبور  شود ـ زيرا حالات و تعينات مختلف مثلث هاي ديگر نيز تعميم داده مي مثلث

نگرش تصويرانگارانه باركلي با مشكلاتي اساسي مواجه از نگاه نگارنده آورند.  تغيير پديد نمي
  شود:  ترين آنها اشاره مي است. در ذيل به دو مورد از مهم

رسد كه لازمه تصويرانگاري، به هر روي، داشتن تصوري پيشيني و كلي است.  به نظر مي ــ1
)Urmson. 1991: 29 (كند و آن را  دان، مثلثي فردي را ترسيم مي براي مثال شخص هندسه

آورد. اما اگر وي از پيش، تصوري كلي از مثلث نداشته  ها به حساب مي نماياننده ساير مثلث
، »انسان«مثلث است؟ به نظر باركلي، ما با شنيدن نام  ،داند كه اين شكل ترسيمي باشد، از كجا مي
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آوريم كه مصداقي از افراد انساني است. اما اگر از پيش تصوري  را در ذهن مي »حسن«براي مثال 
 هبراساس نظري ــ2اق انسان است؟ مصد»حسن«دانيم كه  كلي از انسان نداشته باشيم، از كجا مي

كه گفتيم در  ري، اگر چيزي تصويرپذير نباشد، قابل تصور نيز نخواهد بود. زيرا چنانتصويرانگا
شود. اما تنها و تنها امور محسوس و قابل مشاهده،  اين نظريه، تصور معادل با تصوير تلقي مي

تصويرپذير هستند. بنابراين مطابق با نظريه تصويرانگاري، صرفاً بايد امور محسوس را قابل 
ها و يا خداوند  توان گفت كه ذهن صورت چگونه مي در اين) Vesey. 1982: 47(نيم. تصور بدا

موجود هستند؟ باركلي ـ به رغم انكار وجود براي جواهر مادي ـ جوهرهاي ذهني را موجود 
توان آنها را موجود تلقي كرد؟ پاسخ  اما اين امور قابل تصوير نيستند. پس چگونه مي« داند. مي

بندي است: ما از جوهرهاي ذهني يا خداوند تصوري نداريم.  باركلي به صورت ذيل قابل جمع
سان جوهرهاي ذهني و خداوند ـ به رغم  داشته باشيم، بدين1تصوري اجماليتوانيم از آنها  اما مي

توان گفت كه ماده نيز وجود  صورت چرا نمي ري ـ از وجود برخوردارند. اما در اينتصورناپذي
، سه گفت و شنوداي از  دارد؟ باركلي معتقد است كه ما از ماده هم تصوري نداريم. حتي در فقره

كند. هيلاس ـ در  وي از زبان فيلونوس تصورناپذيري را به مثابه دليلي بر عدم وجود ماده ذكر مي
دهد. اگر  مصداقي از حاميان ماده ـ اين استدلال باركلي را مورد مناقشه قرار ميمقام 

تصورناپذيري دليلي بر عدم وجود باشد، ذهن نيز موجود نخواهد بود. اما باركلي ذهن را به دليل 
مفهومداريم و داند. در اين صورت چرا نگوييم كه از ماده نيز  موجود ميمفهوم برخورداري از 

 بر .دنساز اساس تصويرانگاري باركلي را متزلزل مي اين دو انتقاد ماده موجود است؟ بنابراين
در نظريه تصويرانگاري به دوري باطل دچار خواهيم بود. زيرا به زعم  اتاساس اين انتقاد

گيرد و از طرف ديگر براي آنكه  باركلي از طرفي فردي از يك نوع، نماينده ساير افراد قرار مي
را مصداقي از آن نوع بدانيم، بايد از پيش، تصوري كلي در اختيار داشته باشيم. فرد مزبور 

)Urmson.1991: 31 (توان گفت كه اين تصور كلي و پيشيني هم از طريق فرايند  نمي
يابد.  تصويرانگاري حاصل شده است. زيرا در آن صورت همين پرسش باز هم بروز مي

  رسد. ين مناسبي براي آموزه انتزاع به نظر نميسان، تصويرانگاري باركلي، جايگز بدين

                                                 
 notion ــ1
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